
 
 
 
 
 
 
 
 

 اوضاع آذربايجان در زمان اشغال به روايت اسناد
 

 زهرا كشاورزقاسمي 
  اكرم جاني

 
 مقدمه

 اجتماعي ايران بوده است. با توجه به حساسيت منطقه آذربايجان و نقش –آذربايجان در طول تاريخ همواره منشأ بسياري از تحولات در ساختار سياسي
 هاي -هاي اخير، هرگونه حادثه و اتفاقي در كشور بازتاب-چنين نفوذ آن در ساختار قدرت سياسي كشور در سده -استراتژيك آن در عرصه سياسي ايران و هم

‌ صورت مكتوب به مركز - ها و نيازهاي مردم آن منطقه و بررسي مشكلات آنان كه به-وسيعي را در آن منطقه بدنبال داشته است. بنابراين مرور خواسته
قانونگذاري و نمايندگان منتخب خود ارسال شده است، نگرش عميقي بر اوضاع و احوال كلي منطقه و ميزان عمق حوادث و رخدادهاي سياسي و اجتماعي داشته 

 است. بر اين اساس برآنيم كه با بازخواني اسنادي چند، مربوط به آذربايجان اوضاع و شرايط آن منطقه شناسايي گردد.
 

 ايران در اشغال متفقين
 خورشيدي و اشغال ايران توسط نيروهاي متفقين يكي از مهمترين رويدادهاي حوادث تاريخ معاصر ايران مي باشد. دومين جنگ جهاني 1320حادثه شهريور 

 خورشيدي روابط رو به رشدي را در عرصه هاي نظامي و غيرنظامي با آلمان سامان داده بود. آلمان به تدريج به 1310در حالي آغاز شد كه رضاشاه تقريباً از سال 
مهمترين طرف تجاري ايران بدل شده بود و ايران اگرچه با شروع جنگ رسماً بي طرفي خود را اعلام كرده بود، اما شاه و اكثريت جامعه سياسي ايران به پيروزي 

آلمان تمايل بيشتري داشتند. چه به دليل روحيه ضد انگليسي و چه به دليل تبليغات آريايي نازي ها. متفقين به حكومت ايران اخطار كردند كه در صورتي كه 
فعاليت هاي چند صد نفر مستشاران نظامي و غير نظامي آلمان در ايران متوقف نشود، با موضوع برخورد جدي خواهند كرد. بي اعتنايي ايران نهايتاً به اشغال كشور، 

اشغالگران، دولت ايران را عملاً وادار كردند تا منابع اقتصادي كشور را در اختيارشان  .كناره گيري شاه از سلطنت و خروج او از كشور و جانشيني وليعهد انجاميد
بگذارد. آنها به كاهش ارزش پول كشور، انتشار اسكناس و اخذ وام از دولت براي انگليس و شوروي اقدام كردند. كاتوزيان در مورد مجموع اين اقدامات مي نويسد: 

P0F«دزدي مسلحانه اي بود از ملتي بسيار ضعيف و فقير»

1
P افزايش تقاضاي ناشي از حضور اشغالگران و چاپ اسكناس براي مخارج آنها موجب تورم اقتصادي 

P1F، بروز قحطي در بسياري از مناطق كشور را باعث شد1321شديدي شد. تورم و وضع بد برداشت در سال 

2
P اين دشواري هاي  ناشي ازجنگ، قيام كشاورزان و 

P2Fجنبش كارگري و نيز مطالبات اقوام مختلف را درپي داشت

3
P در مقابل اقشاري مانند صنعت گران بازاري و بازرگانان كه درآمدشان ثابت نبود(برخلاف كارگران 
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P3Fصنايع)، از افزايش تقاضا و تورم ناشي از جنگ سود قابل توجهي بردند

4
P متفقين دست كم براي حفظ منافع خود، مي خواستند برقراري نظم و قانون را تضمين .

كنند. همين امر موجب احياي حقوق و آزادي هاي اساسي عموم مردم شد، و در عين حال سبب گرديد كه طبقات بالاتر (برخلاف زمان رضاشاه) از نيروي 
اجتماعي-سياسي زيادي برخوردار شوند. با از بين رفتن انحصارات دولتي در تجارت، بازرگانان نيز در اين زمان توانستند تجارت داخلي و نيز بين المللي را در دست 

P4Fبگيرند و از ثروت خود براي كسب قدرت سياسي استفاده كنند

5
P. 

در سالهاي پس از جنگ، انحصارات و كنترل دولتي بر تجارت خارجي به دليل اعمال نفوذ اشغالگران و فساد در گمركات، اگرچه موجب افزايش توان اقتصادي 
تجار شد، اما اين به معني بهبود وضع اقتصادي كشور نبود، زيرا تجار بيشتر وارد كننده توليدات خارجي بودند كه ورشكستگي صنايع كارخانه اي و دستي را 

به همراه داشت. در اين سالها دو ايدئولوژي متفاوت براي سامان دادن اقتصادي در كشور وجود داشت كه نهايتاً تغيير موضع قوام در پي فشار مخالفان گسترش 
سوسياليسم و همچنين نزديك شدن قوام به آمريكا موجب تدوين برنامه هفت ساله اول توسط مشاوران آمريكايي شد، با اين اميد كه تراكم سرمايه در دست 

P5Fسرمايه داران رونق اقتصادي را در پي داشته باشد، در اين برنامه هيچ توجهي به تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي نشده بود

6
P. 

 تبريز در دوره اشغال
در دوره جنگ، ايران با مشكلات فزاينده اقتصادي، از سر گرفته شدن مباحث و فعاليت هاي سياسي و آغاز دوباره فشارهاي سياسي خارجي رو به رو بود. ايران 
همانند جنگ جهاني اول مشكلات عظيم اقتصادي را تجربه كرد و در زندگي روزمره مردم جابه جايي و تغييراتي پديد آمد. نيروهاي شوروي در شمال و انگليس 

ميليوني ايران 15در جنوب و مشاوران امريكايي در خدمت دولت و ارتش ايران در تهران بودند و ايران به صورت خط تداركاتي شوروي درآمده بود. تمام جمعيت 
در جنگ جهاني دوم با مشكلات عظيمي رو به رو بود، ايران صحنه مداخله نيروهاي متفقين و خط تداركاتي آذوقه و مهمات به شوروي شد. متفقين قول داده 

بودند كه براي مردم ايران تا حد امكان مشكلي به وجود نياورند اما بخشهاي كليدي اقتصادي از قبيل كشاورزي، صنعت، خدمات، بازرگاني خارجي، بودجه دولت و 
 سطح زندگي بر اثر اشغال، شديدا آسيب ديد.

در تبريز اولين خبر ورود نيروهاي شوروي و انگليس به پايتخت توسط راديو دهلي اعلام شد. اين خبر در تبريز اثر عجيب و غريبي داشت. گويي خاك مرگ و 
ياس و نا اميدي به شهر پاشيده بودند زيرا پايتخت (تهران) در ولايات ابهت خاصي داشت و به طوريكه تاريخ ايران نشان مي دهد هر وقت پايتخت در مقابل 

 دشمنان مقاومت كرده دليلي بر استقلال و قدرت حكومت بوده است.
در اين ايام وضع تبريز خيلي آشفته و درهم و برهم بود شبي نبود كه قتل و سرقت اتفاق نيفتد. دزدها كه از زندان خلاصي يافته و اسلحه نيز به دست آورده 

 هاي مردم ريخته از ديوارها و پشت بامها بالا مي رفتند. به علت نبودن پاسبان كافي، اهالي محله جمع شده و يك -بودند دسته جمعي و بصورت مسلحانه به خانه

P6Fعده از جوانان، امنيت شهر و محله خود را به دست گرفته بودند.

7
P  

اقتصاد در آذربايجان مانند بيشتر قسمت هاي ديگر ايران به ركود فوق العاده دچار شد. در زماني اندك كالاهاي اساسي با كمبود كلي روبه رو شد و اين امر به 
 هزار نفره داشت 220 كمبود فاجعه آميز نان در شهر تبريز كه در آن هنگام جمعيتي 1320تنگسالي و شيوع بيماري همه جا گير منجر شد. به زودي از دي ماه 

رخ نمود. گرچه نان غذاي عمده و روز مره محلي بود، نانواها مجبور شدند سيب زميني را به جاي نان بفروشند. استاندار و روساي ادارات دولتي تبريز در اين مدت 
كه امور شهر از هم پاشيده شده بود در اين روزهاي تاريك، شهر را به حال خود رها كرده و فرار را بر قرار ترجيح دادند، حتي پاسبان ها نيز پاسباني شهر را ترك 

P7Fگفته بودند. 
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از طرف كمانداني شوروي يك عده سرباز شوروي در هر محله گذاشته شده و همراه آنها چند نفر از خود محلات انتخاب و شبها به محافظت منازل مردم 
اي دزد كلاش نيز وجود داشتند كه خود را سمپاتيزان نيروي شوروي معرفي كرده بودند مرتكب برخي اعمال پست شده -مشغول بودند. البته در بين اين افراد عده 

و شبها به نام اينكه با نيروي شوروي در محافظت شهر كمك نمايند به منازل مردم رفته و اسباب زحمت را فراهم كردند. چنانچه دسته جمعي با افرادي شب و 
روز به اخاذي مي پردختند. اين افراد مجهول الهويه بنام نيروي سرخ وارد منازل مي شدند. تمامي زندانيان نيز از زندان آزاد شدند زندانيان سياسي كه اغلب به جرم 

P8Fمسلك كمونيستي سالها در زندان بازداشت بودند.

9 
در طي اشغال ايران، براي اولين بار در تبريز و شايد در سراسر ايران، تهيه ارزاق عمومي و خواروبار مصرفي مردم، به وسيله كوپن انجام گرفت. البته جيره 

 ميلادي، شوروي به علت وجود 1917بندي مواد غذايي و رواج كوپن در ايران سابقه نداشت. اين مسئله از اين جا حاكي بود كه پس از پيروزي انقلاب اكتبر 
جنگ داخلي و انقلاب، شركت روسيه در جنگ جهاني اول كارشكني كرد و با مبارزه طبقه ارباب و فئودال زميندار روسي با بلشويك ها، مواد غذايي به شدت دچار 
كمبود شد و روسيه را قحطي گرفت. شوروي تصميم گرفت مواد مصرفي و ارزاق عمومي را جيره بندي كرده و سيستم كوپني را برقرار سازد. در ايران هم مبتكر 
و مروج اين سيستم شخص سيد محمد تدين وزير خواروبار دولت سهيلي بود.وقتي كوپن در ايران بويژه در تبريز رواج يافت بازار سياه و قاچاق  و در نهايت خريد 

و فروش كوپن به وجود آمد. تعدادي از مردم شهر به داد و ستد كالاي قاچاقي و كوپني روي آوردند دسته هاي كوپن كه به صورت يك ماهه منتشر مي شد دست 

P9Fبه دست مي گشت.

10 
 سه عامل مهم دست به دست هم داده و مردم ستمديده تبريز را در نهايت تنگدستي و پريشاني قرار داد:

 . غارت محصولات كشاورزي و مواد غذايي مصرفي مردم توسط نيروي شوروي و انتقال آنها به خاك شوروي براي مصرف مردم در حال جنگ آن دولت.1
. به علت جنگ و بسته شدن راه اروپا به ايران، ورود لوازم يدكي كارخانجات و مواد اوليه صنعتي دچار اشكال گرديد و اكثر كارخانجات تبريز توليد داخلي خود 2

 را از دست دادند.
. احتكار مواد غذايي توسط سرمايه داران و افراد خائن مملكت بود كه در بدترين شرايط تاريخي، ارزاق عمومي را در انبارها ذخيره كرده به بهاي صدها برابر 3

گرانتر به مردم فلك زده و بيچاره اين مملكت مي فروختند در نتيجه مردم تبريز و آذربايجان دچار قحطي و كمبود شدند كه اين قحطي ارزاق را طبقه محتكر با 
استفاده ازشرايط خاص كشور در زمان جنگ بوجود آورد. از كالاهايي كه پس از نان مورد مصرف تبريز بود بايد از قند و شكر نام برد. قند به قدري گران شد كه 

غير از طبقه اعيان و اشراف و سرمايه دار كسي قدرت خريد آن را نداشت. مردم بيچاره به جاي قند اقدام به خريد كشمش و خرما و سبزه نموده آن را مصرف 

P10Fميكردند.

11 
در اين اوضاع و احوال، دولت وقت براي ساكت كردن احساسات مردم و كم كردن فشار به طبقه فقير و محروم دستور داد اموال چند محتكر را مصادره و در 

ها فقط جنبه - ها و جريمه - رو ريخته و توزيع كردند، البته اين مصادره-ابتداي بازار تبريز بساط پهن كردند و ارزاق عمومي نظير لپه و اقسام خواربار را در كنار پياده
 ظاهري داشت و پس از يكي دو هفته مجدداً احتكار و گراني آغاز شد.

در جريان برقراري كوپن بسياري از ماموران دولتي به نان و نوايي رسيدند و با گرفتن حق حساب و رشوه اجازه دادند تا محتكرين و انبار داران مردم را هر چه 
 داران و دلالان در مسير دادو ستد كوپن و بازار سياه و قاچاق فروش به ثروت - توانند بچاپند. تعدادي نيز الواط، باج بگير و گردن كلفتان، پادوهاي سرمايه-مي

تر مي شد مردم محروم و ستمديده و - تر و مفلوك-هاي تكان دهنده بود. و آنكه هر روز بيچاره-گر صحنه -مناسبي دست يافتند و دولت زبون وقت نيز نظاره

P11Fاقشار پايين اجتماع بود.

12
P  

                                                 
 .259، ص 1371. خاماچي، بهروز، آتش بر فراز تبريز، تبريز، نشر ايران ويچ، 9
 

 .322، ص1372. بهروز خاماجي، اوراق پراكنده تبريز، تبريز، نشر مهد آزادي، 10
 

 .324. خاماچي، همان، ص11
 

 .325، ص 1372. خاماچي، بهروز ، اوراق پراكنده تبريز، تبريز، نشر مهد آزادي، 12
 



شد. برخي از نمايندگان مجلس به دليل -معضلات و فشارهاي اقتصادي به تدريج در صحن مجلس مطرح شده و مايه انتقاد و حملات مجلس به دولت مي 
 طلبي و گروهي به انگيزه حمله به دولت، در نطق هاي خود وضع بد اقتصادي، كمبودهاي و گراني را دستمايه حمله به -همدردي با مردم، برخي از روي فرصت

P12Fدادند.-دولت قرار مي
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 نتيجه

حضور نيروي بيگانه و مداخلات آشكار و نهان اين نيروها در اوضاع و احوال اقتصادي ايران، شرايط نابساماني را براي كشور به ارمغان آورد. همان طور كه ذكر 
پشتوانه اسكناس، استفاده از راههاي ارتباطي، غارت بيش از پيش نفت، خريد ارزان و -رويه و بي-شد، هرج و مرج اقتصادي، تورم، بيكاري، قحطي، چاپ بي

 هاي جنگ متفقين و در نهايت، فروش كالاهاي صنعتي و مصرفي خارجي به بهاءگران از -اجباري مواد غذايي و كشاورزي از روستائيان و صدور آن براي جبهه
 جمله پيامدهاي اقتصادي منفي اشغال نظامي ايران است كه ملت را بيش از پيش آزرده خاطر كرد.

هاي غلط دوران رضاشاه است. عدم پيشبرد -ها متأثر از سياست- هاي اين سال-دهد كه بخش زيادي از نابساماني-بررسي اين مقطع تاريخي كشور نشان مي 
 هاي سنگين، تصرف - آور، ماليات-صحيح كشاورزي و صنعت، اتخاذ الگوي جايگزيني واردات در اقتصاد و صنعت، برقراري انحصارهاي دولتي غيرلازم و زيان

 هاي بعد از شروع جنگ جهاني - رحمانه دهقانان به زور شكنجه و شلاق، پايين آوردن نرخ حقيقي ليره، و در سال- هاي كشور و استثمار بي-حاصلخيزترين زمين
هاي مربوط به صدور كالاهاي داخلي و ورود كالاهاي خارجي مورد احتياج عموم، موجب بالا رفتن هزينه زندگي و كميابي ارزاق و مايحتاج عمومي -دوم، دشواري

ش با هدف حل -ه 1321چون نان، قند و شكر در طول جنگ جهاني دوم گرديد. شدت كمبودها به حدي بود كه دولت قوام السلطنه نيز كه در اواسط مرداد ماه 
ش روبه رو گرديد و در رقابت با ارتش -ه 1321 آذر 18 و 17مشكل نان مردم به نخست وزيري منصوب شد، ناتوان از حل اين مشكل با بلواي ساختگي نان در 

 و شاه در بهمن همان سال تن به استعفا داد.
به لحاظ اجتماعي، جنگ جهاني دوم شكاف موجود بين توده هاي محروم و افراد ممتاز و ثروتمند را عميق نمود و به ظهور اقشار جديد كمك كرد. جنگ باعث 

دست آوردند، اما به افراد -شد تا بعضي از افراد طبقات بالا و متوسط جامعه كه با كالا و اعتبار سروكار داشتند فرصت هاي مناسب جديدي براي سود بردن به  
هاي بزرگتري از تجار، متخصصين و ساير كساني -طبقات پايين و كساني كه درآمد ثابت داشتند لطمه زد. جنگ همچنين عامل تسريع سير شهرنشيني شد، گروه

هاي جديد، عمليات ساختماني و توسعه مناطق نفت -كه در خدمات شهري براي متفقين مشغول بودند، علاوه بر اين بر حجم طبقه كارگر نيز افزوده شد زيرا راه
رويه - بندي موجب افزيش بي-داد. بروز اختلال در امور اقتصادي و مالي حكومت به ويژه در نظام بودجه-خيز و پالايشگاه ها همگي نياز به كارگر را افزايش مي

كردند و لذا دولت مجبور بود كه -ها و كارخانجات دولتي نيز در زمان جنگ با زيان فعاليت مي- هاي عمراني گرديد. اكثر شركت- هاي جاري به جاي هزينه-هزينه
آلات و مديريت ناشايسته در -هاي آنها پول در اختيارشان بگذارد. كمبود تكنسين خارجي و مشكلات ناشي از تعويض قطعات ماشين -براي كسري پرداخت 

  اي و يا تعطيل آنها انجاميد.-بسياري از موسسات دولتي به كاهش توليدات كارخانه
 كاران به عنوان قشر جديدي از -پوش بودند، ظهور مقاطعه- خورشيدي بخش وسيعي از جامعه فقير و دچار سوءتغذيه و ژنده 1320در حالي كه در دهه 

 ها توانستند از طريق - داران از جمله پيامدهاي وضعيت جديد بود. مقاطعه كاران با مشاركت در پروژه هاي كوچك و بزرگ متفقين به ويژه انگليسي-سرمايه
استخدام نيروي كار، تهيه مصالح و وسايل حمل و نقل و انجام فعاليت هاي تداركاتي و ... سودهاي زيادي را عايد خويش سازند و در هرم قدرت اقتصادي و 

  خورشيدي كماكان ادامه داشته باشد. 1342اي براي خود دست و پا كنند كه تا اواخر سال -اجتماعي منزلت ويژه 
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 كميسيون عرايض
 29/2/21 رياست محترم مجلس شوراي ملي 

حترماً به عرض عالي ميرساند، پس از واقعه شهريور ماه كه تمام مملكت ايران داخل مراحل دگرگوني شد؛ از هر نقطه ايران سوانح انقلاب و انحلال نظم و 
آرامش ميرسيد. اهالي استان كاغذكنان كه داراي يك صد و شصت پاره قراء معظم ميباشد و متصدي به اشرار و انقلابيون خلخال بوده[اند] و پيوسته مورد تهديد 

قرار گرفته بودند، بر اثر جديت و دولت خواهي ساكنين ابداً به زير تحميلات آنها نرفته، قدمي به سوي خيانت و ضرر مملكت برنداشته[اند] و با دست داشتن 
اسلحه هاي ماخوذي از گروهان امنيه زنجان نگذاشتيم احدي تخطي به محوطه كاغذكنان و حدود خمسه بكند. و سراپا اولياي امور را با عرض عرايض و مخابره 
تلگرافات از جريان امر مطلع و استمداد نموديم. اولياي محترم نيز كمكي بي اندازه دادن تعدادي تفنگ از امنيه زنجان ننموده موكول به جديت خود اهالي نمودند. 
در حالي كه اشرار روز به روز تقويت و تجري حاصل ميكرد. چنانچه گروهان امنيه خلخال را منحل[كرده] و امنيه اردبيل را تهديد ميكردند. با اين حال نتوانسته 

دست تعدي بر كاغذكنان دراز گشته. البته آن وقت هركسي ميتوانست انقلاب و اختلافي برپا گشته. ولي با ملاحظه وطن دوستي به دولت خواهي كاغذكنان 
كوچكترين اقدامي برعليه دولت و برضد ملت ننمودند. ازجمله ساكنين اين سامان يكي فدوي سليمان اصلانيان هستم كه از همه بيشتر در نزديكي اشرار واقع و 
از همه زيادتر در جلوگيري جان فشاني نموده ام. بطوريكه عرايض و تلگرافات فدوي در آن وزارتخانه محترم بهترين دليل ميباشد. خدا را شاهد[مي گيرم] خود و 

منسوبانم دقيقه اي از جان فشاني غفلت نداشتيم. البته در مقابل اين همه زحمات انتظار قدرداني و تشويق از طرف اولياي امور داشتيم، ولي متأسفانه عاقبت معلوم 
گرديد كه خائن و سالم در نظر اولياي محترم بالسويه بوده، بلكه به عوض تشويق تنبيه ميكنند. امنيه ها اشخاص سالم و مطيع را همواره تهديد و شكنجه ميدهند. 

اخيراً كه آقاي سروان سعيدپور فرمانده امنيه خلخال برحسب تقاضاي كاغذكنان براي پيداكردن حبيب االله آقاي حاجعلي بيدقي و پسرش سيفعلي شوهر 
همشيره زاده فدوي تشريف آورده بودند، به جاي اينكه خودشان حق نظامي داشته و داراي اسلحه مبياشند، بايستي قاتل را خودشان پيدا كنند؛ اهالي را مورد فشار 

قرار داده ازجمله فدوي و منسوبانم را بدون ذره اي علت و تحقير توهين و زنداني نمودند. در صورتيكه ابراز اين حركات از يك شخص قانوني ونظامي هم استعباد 
دارد. اينك با نهايت تظلم عرض و دادخواهي نموده[ام] تفاضاي رسيدگي فوري دارد. هرگاه صاحب كوچكترين تقصيري بوده باشم، استحقاق اعدام هستم. نه 

زنداني زنداني شدن فدوي در بين مردم و هم چشم از اعدام بدتر است واقعاً هرگاه در اين موقع به عرايض دادخواهي فدوي رسيدگي نشود و علت از آقاي سروان 
خواستار نشود، باعث نهايت ظلم و تزلزل روحيه مردمان وطن پرست خواهد شد. در هر حال منتظر نتيجه و جواب فدوي هستم. باقي امر، امر مبارك است .چاكر 

 سليمان اسعدنيان.
 آدرس كاغذكنان اصلانيان
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 آقايان زاهدي وحيدزاده و ساير دادخواهان

 اينك پاسخي رسيده است كه رونوشت آن براي آگهي لفا .تلگراف كه شما در شكايت از كمي قندوشكر و قماش مخابره نموده بوديد، به وزارت دارائي مراجعه شد
 ارسال ميشود.

 رئيس مجلس شوراي ملي
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دبير خانه 
   15/9/21 

 كه در نتيجه ظلم اداره اقتصاد متضرر و دچاار خسارت شده ام، شرح 34286 فدوي علي پير خوشقدم، داراي شناسنامه شماره .تصدق خاك پاي مباركت بشوم
 وضعيت را به حضور مبارك عرض و تقاضاي ترحم را دارم.

مدتي است كه از اداره اقتصادي شهرستان تبريز براي اهالي كوپن شكر ميدهد، هر ماه شكر را به تأخير انداخته به دكان ها عامل فروشان نميدهد كه پاره اشخاص 
فقراء و بي چيزان ماه به ماه برگ ماهيانه خودشان را از كوپن بريده در مقابل وجهي ميفروشند و خريداران هم گناه داشته در وقتي كه به عامل فروشان شكر دادند؛ 

 شعبه كه مخصوص به اقتصاد بوده داد و ميداد و 3 لنگه به 30 لنگه به مغازه آستارايي و 20همان بريده ها را برده جنس آنها را ميگرفتند. اخيراً اداره اقتصاد روزي 
 را خريداري كرده بودند به اداره استانداري شكايت كردند و ميخواستند كه تلگرافاً به مقامات 6ايشان هم در مقابل بريده ها ميدادند و عده اشخاصي كه شماره 

 موجود 6عاليه شكايت بكنند. از اداره استانداري مقرر نمودند كه تحمل بكنيد تا  دو سه روزه قرار آگهي شما را معين ميكنم. و اداره اقتصاد هم ما را كه شماره 
 خريداري كرده بودم كه كوپن 6 از اعتبار ساقط گرديد. اين بيچاره هم مبالغي قرض كرده شماره 6داشتيم به امروز فردا انداختند. آخر الامر آگهي داد كه شماره 

دولتي است و از دولت جنس گرفته به سنجيدن نفر عائله خود يك لقمه نان فراهم خواهم كرد كه در اينخصوص مظلوم واقع شدم و اداره اقتصاد هم ايراد ميكند 
كه بريده ها مال اطراف است و چون جنس اطراف كم و جنس تبريز بسيار است؛ بنابراين[ به] تبريز آورده اند در صورتيكه تقصير آن هم به ما مربوط نيست. اگر 

كوپن ها اطراف رضائيه اردبيل- جلفا علامتي داشت ؛اين همه ظلم نميشد و اگر چنانچه به شماره هاي بريده از اول نميدادند ما هم خريداري نميكرديم. چون كه 
چندين ماه بود همه كس خريده و بريده ها را برده جنس ميگرفت بنده هم با همان اطمينان خريده ام و حاضرم اثبات بكنم كه كوپن اطرافي نيست و در شهر از هر 

خانواده كه خريده ام ميتوانم صاحبان و يا شناسنامه هاي آنها را هم حاضر نمايم به هر صورت اين قضيه باعث ميشود كه اين بيچاره متضرر و مقروض شده و 
 بنده را از اداره اقتصاد مسترد و آسوده ام نمايند. دعاگو باشم- 6 برگ شماره 1200اعتبارم در بازار ساقط ميشود. مظلومانه تقاضا دارم امر مقرر بفرمائيد جنس 

 خوشقدم
 علي پيرخوشقدم از تبريز شاكي است كه اداره اقتصاد از

  دادن قند و شكر در مقابل كوپن هاي او خودداري نموده است 
 استدعاي رسيدگي و حقگذاري دارم.

 نشاني تبريز روبروي شهرباني به وسيله يوسف آهنگر
  



 
 

  دبير خانه 
 13/11/21   وزارت محترم مجلس شوراي ملي ايران

 
به عرض عالي ميرساند: براينكه اينجانب لطفعلي ابراهيمي تجرد، صاحب هشت نفر عائله بوده[ام] و تمام دارائي ام از دست رفته است. خودم هم به واسطه پيري و 

ناتواني افتاده ام و فرزندم شادعلي ابراهيمي تجرد كه يازده سال زحمت كشيده و تا كلاس پنجم متوسطه تحصيل نموده است؛ ناچاراً از تحصيل باز گذاشته با 
 ريال حقوق آموزگار دبستان دختران نمين بود؛ با 300 ريال به آموزگاري دبستان فردوسي نمين گذاشته ام و دخترم خانم آغا ابراهيمي تجرد با ماهيانه /360حقوق /

حقوق اين دو نفر اولادم معاش خود را ترميم و با عسرت و تنگدستي در اين گراني وضعيت هشت نقر عائله خود را اداره ميكرد. ناصرالدين مبصري[مدير] دبستان 
دختران نمين با صبييه اينجانب خانم آغا ابراهيمي تجرد، عمل منافي عفت و نامشروع و در نتيجه نامبرده را حامله كرده است. چون تحمل براي طبقه مردم بتمام 
مشكلات زندگي فقط بواسطه حفظ ناموس و آبروست، مخصوصاً يك خانوادة كه سال هاي متمادي با حيثيت و غيرت زندگي نموده[اند] در اثر اين عمل نامشروع 

ناصرالدين مبصري نامبرده لكه و توهين بزرگي به ناموس و شرافت خانواده ما زده[ است] و باعث بدبختي صد نفر خانواده آبرومند شده است. توضيح اينكه 
خانم آغا نامبرده را ابتدا بواسطه اداره فرهنگ اردبيل به عنوان اينكه امور آموزش و پرورش را بلد نيست و بعد با دادن وعده هاي خوب و قسم يادكردن به قرآن و 
خدا كه تو را عيال و ازدواج خواهم كرد، دختر ناقص العقل را با هزاران حيله برد دو مرتبه در دفتر دبستان( در يك محل آبرومند) به اين عمل ناشايست راضي و 

حامله كرده است و در اثر اين كار لطمه بزرگي به خانواده ما[وارد كرد] و كاملاً ما را بدبخت نموده است و چون ناصرالدين نامبرده جزء خوانين نمين و نصف 
اهالي نمين را خوانين تشكيل داده اند و با هم / مخصوصاً ميركاظم اسبقي بخشدار نمين اقوام دو طرفي مرتكب نامبرده( ناصرالدين مبصري) است جمعاً ميخواهند 

جنايتكاربه اين بزرگي را[رها] نمايند بطوريكه مبصري نامبرده را پس از دو روز زنداني در شهرباني نمين از زندان خارج نموده اند و مشغول كارش است ولي ما 
نميتوانيم[كاري كنيم] و خجالت اين عمل ناشايست مبصري از خانه بيرون شويم. لذا مراتب را به آن وزارت محترم و مقام منيع كه دادرسي جميع ستمديدگان 

 ايران ميباشد، عرض و تظلم مينمايد كه مرتكب را تا آخرين نقطة امكان تعقيب و به كيفر قانوني برسانيد تا با خانوادةخود، دعاگوي وجود ذيجودتان گردد.
  نمين اردبيل– آدرس –محل مهر لطفعلي ابراهيمي تجرد 

 
 
 
 


